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Abstract 

Any seemingly useless object that no longer meets its owner’s needs and is regarded as waste or garbage can, in fact , be 

regarded as a valuable commodity in today’s world; something often referred to as “dirty gold” or “black gold”. Some 

types of waste are transformed into valuable commodities after being recycled, some are used for incineration and 

production of energy in power plants, and organic waste may be utilized for producing fertilizers and compost. Usually, 

once the owner of the waste refuses it and places the waste beside or inside a trash bin, the responsible authorities 

(typically the municipality or its affiliated companies) collect the waste. Occasionally other individuals may remove 

certain items from the trash bins, which can lead to disputes and conflicts between these individuals and the owners of 

trash bins.  At a broader level, ownership issues arise after the waste is collected, accumulated, and recycled. However, 

the legal system of Iran lacks regulations addressing the ownership of waste. Given this legal gap and the absence of 

prior research on the matter, resolving disputes (at macro or micro levels) in this matter requires a comprehensive 

investigation. 
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 چکیده
کااییی تواناد میشاود، تواند نیازهای مالک را پاسخ دهد و پسماند یاا زبالاه تیقای میای که نمیفایدهظاهر بیامروزه هر شئ به

سوب شود. برخای از پساماندها پاز از بازیافا  باه کایهاای ارزشامندی تبادی  تعبیری طلای کثیف یا سیاه محارزشمند و به
ها به کار گرفته شده و پسماندهای خوراکی ممکان اسا  بارای ها برای سوختن و تولید انرژی در نیروگاهشوند؛ برخی از زبالهمی

را در کنار سط  یا داخ  زباله قارار داد، باه تولید کود و کمپوس  استفاده شوند. پز از آنکه مالک پسماند از آن دس  کشید و آن
کند و گهگاه اشخاص آوری پسماند میطور معمول، نهاد متصدی که ممکن اس  شهرداری یا شرک  تابع آن باشد اقدام به جمع

اع باین ایان کنند. این امر ممکن اس  موجب بروز اختلاف و نزهای مذکور میها از سط دیگری اقدام به برداشتن برخی از زباله
هاا ها و انباش  و بازیاف ، مسئیۀ مالکی  آنآوری زبالهتر نیز پز از جمعهای زباله شود. در سطح کلاناشخاص و مالک سط 

پیشاینۀ تحقیقای به خلأ قاانونی و ددمشود. حقوق کشورمان فاقد مقرراتی در خصوص مالکی  پسماند اس  و باتوجهمطرح می
 ت در سطح خرد و کلان نیازمند بررسی جامعی اس . در این خصوص، ح  اختلافا

 پسماند، زباله، ادراض، مالکی ، حیازت. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

کاربردهای فراوانی که امروزه برای اقسام زباله و پسماند وجود دارد، پسماند را به کاییی باارزش تبدی  
بیزینزِ طلای کثیف یا هماان ااایعات، » شود:کرده اس  که به آن طلای کثیف یا طلای سیاه اطلاق می

اماروزه تفکیاک، بازیافا  و » 1«باشاد.های موجود مایامروزه در کشور ما هم یکی از پرسودترین تجارت
محساوب  2هاهای توسعهٔ پایدار برای کشاورترین شاخصاستفاده از زباله با دنوان طلای سیاه یکی از مهم

دق ، با سرد  و قانونمند مورد تحقیق، بررسای و یافته بههای توسعهشود و تولید برق از زباله در کشورمی
توجاه براساس یک مطالعهٔ جامع توسط سازمان بهداش  جهانی، ددم»همچنین،  3«اجرا قرار گرفته اس .

هاای حا محیطی را فراهم نماید... یکی از راهمشک  زیس  32تواند آوری و دفع صحیح زباله میبه جمع
 4«ها به کود اس .تر، تبدی  آنهای سازی اثرات نامطیوب زبالهر برای مبارزه و خنثیبسیار مؤث

کاربردهای فراوان پسماند سبب تردید و اختلاف در مالکی  آن شده اس . مسئیهٔ مالکی  پساماند در 
ربساتان قانون مدیری  پساماند د 7وفص  شده اس . برای نمونه، مادهٔ حکم قانون ح برخی از کشورها به

. قاراردادن زبالاه در ظاروف 1شاود: مالکی  پسماند در دو مورد زیر به دولا  منتقا  مای»دارد: مقرر می
. قاراردادن پساماند در هار مکاان دماومی بارای نگهاداری یاا در 2شده برای آن یاا در نزدیکای آن؛ تعیین
که پایداری مالی حاص  شود و هزیناهای دفع کند گونهها را بههای دفع ایمن. این مرکز حق دارد زبالهمکان

توانند پز از تأیید مرکز، طبق مقاررات صلاح میصلاح را پوشش دهد. مراجع ذیهای دمییاتی مراجع ذی
 «نسب  به دفع زباله اقدام کنند.

تصاریح « فص  دهم: مالکی  پسماند»نامهٔ اجرایی قانون مذکور نیز زیر دنوان وچهارم آیینمادهٔ بیس 
ربط و تولیدکنندگان پسماند باید موارد زیر را در نظار بگیرناد: صلاح، مراجع ذیهای ذیسازمان» کند:می

شاده یاا در مجااورت آن یاا در کییهٔ پسماندهای جامد شهری درصورت قرارگرفتن در ظروف تعیین -1/24
هاا،، ها و دهیارییشود، از اماوال وزارت ااماور شاهردارمکانی که معمویً مح  زباله یا متروکه تیقی می

آوری، حما ، ، جماع2/24از ایان گذشاته، مطاابق ماادهٔ « شاوند.ها محسوب میها و شهرداریدبیرخانه
                                                 

1. https://behroob.ir/articles/articles، 13/04/1402. 
درصااد  38تنهااا  1975کااه در سااال بازیافاا  زبالااه دنااوان کاارد. درحالی ۀهای جهااان در زمینااترین کشااورشاااید بتااوان کشااور سااوید را یکاای از موفااق» .2

ساوزی ساوید در زباله ۀدرصاد افازایش یافتاه اسا ... نخساتین کارخانا 99ان درحاال حااار باه شادند، ایان میازاین کشاور بازیافا  می های خانگیِ زباله
، نزدیاک باه 2015ساوید در ساال  .کننادکارخاناه در سراسار ایان کشاور باا ساوزاندن زبالاه بارق تولیاد می 32حااار، انادازی شاد و درحالراه 1904سال 
 ،/79135https://www.zistonline.com/news« .ندن، باااه انااارژی بااارق تبااادی  کاااردهای خاااانگی را از طریاااق ساااوزامیییاااون تااان از زبالاااه 2.3

13/40/1402. 
3. 79135https://www.zistonline.com/news/، 13/40/1402. 
4. waste-urban-from-https://etojihi.com/composting، 13/40/1402. 

https://behroob.ir/articles/articles
https://www.zistonline.com/news/79135
https://www.zistonline.com/news/79135
https://etojihi.com/composting-from-urban-waste/
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های جامد شهری بادون مجاوز نگهداری، سوزاندن، ابط، رسیدگی، پردازش، بازیاف  یا استفاده از زباله
 برای هر شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع اس .

، مادیری  اجرایای 1383قانون مدیری  پسماندها مصاوب  7و  2طابق مواد در مقررات کشورمان، م
باه حاوزهٔ شاود، باتوجههاا میآوری، جداسازی، بازیاف  و دفع آنپسماندها که شام  اقداماتی مانند جمع

تواناد مادیری  اجرایای را باه جغرافیایی بردهدهٔ شهرداری یا دهیاری یا بخشداری اس  و نهاد ماذکور می
حقیقی یا حقوقی واگذار کند. این مقررات، صرفاً نهاد متولیِ مادیری  اجرایای پساماند را تعیاین  اشخاص

دنوان نهاد اصیی مادیری  اجرایای، ها بهکرده و در خصوص مالکی  آن ساک  اس . در دم ، شهرداری
دیگر، ند. ازسویدانمالکی  پسماند را از آنِ خود و مدیری  اجرایی را سبب ایجاد مالکی  برای خویش می

شده یاا در کناار های تعبیهگهگاه اشخاص دادی که متولیِ امر پسماند نیستند پسماندهای موجود در سط 
شوند و این امر در ماواردی موجاب اخاتلاف و درگیاری باین کنند و مددی مالکی  آن میآن را تصرف می

ای از این اختلافات، ناشی از ابهام اشخاص مذکور و مأموران شهرداری یا انتظامی شده اس . بخش دمده
آوری شود کاه پساماندهایی کاه جماعتر نیز این مسئیه مطرح میدر مالکی  پسماند اس . در سطح کلان

رو، این مسئیه و اختلافاات ماذکور، اند متعیق به چه کسی اس ؟ ازاینشده و در فرایند بازیاف  قرار گرفته
 کند.جیه میلزوم تحقیق دربارهٔ این مواوع را تو
ای حکمی و نیز مواودی اس . ازنظرِ حکمی این نکته درخورِ بررسی مسئیهٔ مالکی  پسماند، مسئیه

شوند یا نه؟ ازنظرِ مواودی این تردید اس  که آیا ادراض و اباحه، موجب خروج شیء از میکی  مالک می
حه اسا  یاا مشامول دناوان کشیدن از پسماند، مصداق ادراض یا اباوجود دارد که دم  شخص در دس 

حقوقی دیگری اس ؟ از جه  اول، بررسی احکام و قوادد مالکی  و از جه  دوم، بررسی تفسایر قصاد 
 شود.مالک و مالک سط  زباله و نیز تصرف آن توسط اشخاص دیگر مطرح می

درباارهٔ  دربارهٔ پیشینهٔ بحث باید گف : در متون فقهی و نیز ادبیات حقوقی کشورمان، تحقیاق مساتقیی
خورد که به ایان یی مسای  فقهی و حقوقی نکاتی به چشم میشود. البته یبهمالکی  پسماند ملاحظه نمی

داشتن مورد معامیه که در این تحقیق باه آنیابد؛ مانند مسئیهٔ ادراض و نیز مالی  و میکی بحث ارتباط می
 ها اشاره خواهد شد. 

دنوان ر بررسی مالکی  پسماند باید به فقه امامیه و قانون مدنی بهبه نکات فوق و خلأ موجود، دباتوجه
 منابع اصییِ احراز مالکی  رجوع شود. 

این نوشتار در پی پاسخ به این سؤایت اس : گذاردن پسماند در سط  زباله یا کنار آن، ظهاور در چاه 
شدن ؟ آیا پسماند با گذاشتهشوددم  حقوقی دارد؟ آیا ادراض از پسماند سبب خروج آن از میک مالک می
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توانناد شود؟ آیا اشخاص دیگر غیر از مالک ساط  زبالاه میدر سط  زباله به میکی  مالک سط  وارد می
 چیزی از محتویات آن را بردارند؟

در مسئیهٔ حاار متغیرهای متعددی وجود دارد که در حکم آن دخی  اس . برخای از متغیرهاای مهام 
ند از جه  داشتن یا نداشتن ارزش ماالی، محا  گاذاردن پساماند و قصاد مالاک اند از: نوع پسمادبارت

شود. دربارهٔ تأثیر قصد مالک در ایان بحاث پسماند. دو متغیر نخس ، در ادامه با تفصی  بیشتر بررسی می
توان گف : قصد مالک از رهاکردن پسماند ممکن اس  برحسبِ حایتی کاه خواهاد آماد اداراض باهمی

فقهی و حقوقی محسوب شود اما ممکن اس  اباحه یا تمییک بلاداوض باشاد. دو صاورت معنای خاص 
توان ادراض از میک تیقی کرد؛ بیکه مالک با این اقدام در واقاع سایطهٔ مالکاناهٔ خاود را تنها نمیاخیر را نه
و برای هار  صورت دام و بدون درنظرگرفتن هیچ جهتیالبته اباحه یا تمییک ممکن اس  به 5کند.ادمال می

کند صورت گیرد و ممکن اس  مقصود، اباحه یاا تمییاک باه اشاخاص خااص، شخصی که آن را تصرف 
ازجمیه مالک سط  یا اشخاص نیازمند باشد. هرچند دربارهٔ اخیر نیز مالک مال خود را به شاخص معینای 

این، اباحه یا تمییک ازنظرِ کند، اما قصد دارد که مال به دس  اشخاص فقیر برسد. بنابراباحه یا تمییک نمی
به قصد مالک، که ناظر تمییک یاا اباحاه باه دساتهٔ خاصای از نبودن مخاطب آن دام اس  اما باتوجهمعیوم

 دار تیقی کرد.توان آن را اباحه یا تمییک خاص یا جه اشخاص اس ، می

 . مفهوم مالکیت و حق اختصاص1

ای بین مالک و ممیوک اس ؛ هرچناد کاه قهی رابطهدر این نکته تردیدی نیس  که مالکی  از لحاظ ف
شود یاا از اماور انتزادای و دربارهٔ ماهی  این رابطه و اینکه از اَدراض اس  و بر مالک یا ممیوک دارض می

منتزَع از حکم تکییفیِ جواز تصرفات اس  یا صرفاً امری ادتباری و تابع جع  اسا ، اخاتلاف زیاادی در 
  6د.خوربین فقها به چشم می

و  7«تواند بار ماالی داشاته باشادترین حق دینی اس  که انسان میمالکی ، کام »از لحاظ حقوقی، 
گانه، در تعریف به این اوصاف سهباتوجه 8بودن اس .بودن و دایمیبودن، انحصاریدارای سه وصفِ مطیق

                                                 
 .217، کالإعراض عن المل یجمان السلک فایروانی،  .5
؛ اصاافهانی، 1/17، المکاسهه  تهها ة کحاشهه ؛ اصاافهانی، 113، الحقهه   ینظههرف فههری، یاا؛ نااک: جزا29تااا1/15، فقهها الوقهه  حااایری، حسااینی نااک:  .6

المیکیااا الشااردیا و العرفیااا لیساا  ماان ایدااراض المقولیااا الخارجیااا حتاای تتوقااف دیاای مواااوع محقااق فاا  الخااارج باا  ماان »: 48، الإجهها ف
 «ایدتبارات.

 .110، ام ال و مالک تکاتوزیان،  .7
 .110تا105، ام ال و مالک تکاتوزیان،  .8
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، تصارف در ماالی را باه تواند در حدود قاوانینموجب آن شخص میحقی اس  دایمی که به»اند: آن گفته
  9«خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.

 10باشاد.« دارای ارزش اقتصاادی»و « ماال»شود که مواوع مالکی  باید از نکات مذکور استفاده می
 رو، دربارهٔ رابطهٔ شخص با شیءِ فاقد ارزش مالی درفی یا شردی نباید به مالکی  تعبیر کرد، به هماینازاین

شاود. منشاأ حاق اساتفاده می 11«حق اختصاص»ای از دلی  اس  که در متون فقهی برای بیان چنین رابطه
اختصاص ممکن اس  حیازت شیءِ فاقد مالی  یا مالکی  سابق باشد. نمونهٔ اخیر جایی اس  که حیاوان 

نیاز رابطاهٔ در بحاث حااار  12شده، فاسد شود و از مالیّا  بیفتاد.ممیوک، تیف شود یا گوش  خریداری
 شخص با پسماندهایی که فاقد ارزش درفی هستند ممکن اس  حق اختصاص تیقی شود. 

 . مفهوم و انواع پسماند2

، مایع و جامدپسماند به مواد »، 20/02/1383قانون مدیری  پسماندها مصوب  2مطابق بند ب مادهٔ 
یم حاص  از فعالی  انسان باوده و ازنظار مستقیم یا غیرمستقطور شود که بهغیر از فاالاب( گفته میگاز )

همچنین در ساایتی تخصصای مرباوط باه خریاد پساماند، واژهٔ پساماند و « شود.تولیدکننده زاید تیقی می
طورکیی، ااایعات باه محصاویت و به»و در تعریف اایعات آمده اس :  13اایعات، مترداف تیقی شده

باشاند کاه شاود کاه یاا دارای نقصای در تولیاد میمی تولیداتی در صنع  یا یک تولیدی و کارخانه اطلاق
شود که در اثر قابیی  فروش در بازار را نداشته و قابیی  استفاده را ندارد و یا به تجهیزات و موادی اطلاق می

تاوان از آن یافتن دمر مفید خود قابیی  خود را از دس  داده و دیگر در مح  موردنظر نمایآسیب و یا پایان
  14«کرد.استفاده 
. 1 اند:پسماندها به پنج گروه تقسیم شده(، 20/02/1383قانون مدیری  پسماندها ) 2بند ب مادهٔ در 

ها در شهرها، روستاها و خارج از آن هاهای روزمرهٔ انسانصورت معمول از فعالی پسماندهای دادی که به
بیمارساتانی( . پساماندهای پزشاکی )2ی؛ سااختمانهای های خانگی و نخالاهشود؛ ازقبی  زبالهتولید می

هاای آزمایشاگاهها، مراکز بهداشاتی، درمانی،آور ناشی از بیمارستانشام  کییهٔ پسماندهای دفونی و زیان
                                                 

 .110، ام ال و مالک تکاتوزیان،  .9
 .284، تشک ل قرا  ا ها و توهداتشهیدی،  .10
 «حقّ ایختصاص بالنسبا إلی الأشیاء الغیر المتموّلا کالخمر القاب  لیتخیی  فتسمّی حقاً....: 1/4، من ة الطال نایینی،  .11
 .106تا1/105، کتا  المکاس حاشیا انصاری،  .12
بااه همااین دلیاا  صاااحبان و رهبااران  ،بااردن و حتاای دفاان ایاان مااوارد کااافی نبااودگاار ازبینشاادن تمااام جهااان، دیگرفتن صاانع  و صنعتیبااا ساارد » .13

  .https://behroob.ir/articles/articles« .کشورهای صنعتی به فکر مدیری  پسماند و یا همان اایعات افتادند
14. https://behroob.ir/articles/articles. 

https://behroob.ir/articles/articles/%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af%d8%9f/
https://behroob.ir/articles/articles
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دلیا  باایبودن حاداق  . پسماندهای ویژه شام  پسماندهایی که باه3تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه؛ 
 زایی، قابیی  انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشاابه آن باه، بیماریخطرناک؛ از قبی  سمیّ یکی از خواص

داادی، صانعتی،  مراقب  ویژه نیاز داشته باشد. آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای
. پساماندهای 4شاوند؛ می کشاورزی که نیاز به مدیری  خاص دارند، جزء پساماندهای ویاژه محساوب

فضاویت، یشاهٔ  های تولیدی در بخش کشااورزی؛ از قبیا سماندهای ناشی از فعالی کشاورزی شام  پ
. پساماندهای صانعتی 5مصارف؛  دام، طیور و آبزیان(، محصویت کشاورزی فاسد یا غیرقابا حیوانات )

صنایع گاز، نف   های صنعتی و معدنی و پسماندهای پاییشگاهیشام  کییهٔ پسماندهای ناشی از فعالی 
 های صنعتی.و لجن ها، سرریزهاو پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن؛ از قبی  براده

دارند یا ندارند، باارزش یا فاقاد  16و بازیاف  15پسماند یا اایعات براساس اینکه قابیی  استفادهٔ مجدد
: ااایعات توان از لحاظ ارزش مالی باه دو دساتهٔ کیای تقسایم کاردرو، پسماند را میارزش هستند. ازاین

شدنی؛ مانند اایعات آهنی، اایعات پلاستیکی، اایعات کاغذی و مقوّایی و اایعات باارزش و بازیاف 
 17چنانی ندارند.دیگر مواد؛ مانند پارچه و چوب و مصالح ساختمانی که ارزش و قابیی  بازیاف  آن

 . تعیین قلمروِ بحث 3

  :شدن قیمروِ بحث اروری اسذکر چند نکته برای روشن
أ. در برخی موارد، اشخاص پسماندهایی مانند کاغذ و پلاستیک و فیزات را با اشخاص خصوصای یاا 

 گونه موارد از مح  بحث خارج اس .کنند؛ اینها معامیه میهای مربوط به شهرداریباجه
شاود. ناوع اخیار، ب. پسماند از لحاظ ماهی  فیزیکی، به پسماندهای جامد و گاز و مایع تقسایم می

شادنی های شهری اس . همچنین، پسماند از لحاظ منشأ تولید نیز به انواع متعددی تقسیمشام  فاالاب
های مربوط باه اس ، ازجمیه: پسماندهای خانگی یا مسکونی، تجاری و اداری، ساختمانی )ادم از نخاله

ای. در ایان ای هساتهههای بیمارستانی، پسماندهای کشااورزی و زبالاهوساز یا تخریب بنا(، زبالهساخ 
 تحقیق، پسماندهای جامد خانگی مح  بحث اس .

اشتباه شیئی را داخ  یا کنار سط  زباله گذاشته اسا ، تردیادی نیسا  کاه ج. در مواردی که مالک به

                                                 
شااویی و ظااروف آشااپزخانه قاباا  اسااتفاده مجاادد هسااتند.   خااانگی از قبیاا  تیویزیااون، ماشااین لباسیسااابرخاای از پسااماندها ماننااد لباااس، و .15

مربا یا خیارشور ممکان اسا  باه دییا  بهداشاتی نتاوان دوبااره بارای نگهاداری مرباا یاا خیارشاور اساتفاده کارد اماا اساتفاده  هٔ مثال، از شیش رایهمچنین ب
 ر اس .  پذیاز آن برای نگهداری حبوبات امکان

 شود.در فرایند بازیاف ، مواد غیرقاب  استفاده به مواد جدید و قاب  استفاده تبدی  می .16
 .https://behroob.ir/articles/articles، 13/40/1402نک:  .17

https://behroob.ir/articles/articles
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بردن به اشتباه خود آن را بردارد. حق تواند پز از پیشود و مالک میمیکی  وی نسب  به آن شیء زای  نمی
الک در این صورت بر حق سایر افراد حتی مالک سط  زبالاه مقادم اسا ؛ چراکاه هایچ دما  برداشتن م

 حقوقی که نشانهٔ ادراض، اباحه یا تمییک باشد از مالک سر نزده اس .
د. ازجمیه مبانی اصیی مالکی  پسماند، ادراض ازسوی مالاک پساماند و حیاازت ازساوی متصارف 

 توان برای پسماند در نظر گرف : میبعدی اس  و از این لحاظ، سه مرحیه را 
ارزش یاا فاقاد خروج پسماند از تصرف مالک: در مواردی که مالک، اشایای کاممرحیهٔ نخس ، ددم

رو، ها باقی اسا ؛ ازایانارزشِ مالی را از میک خود خارج نکرده، بدیهی اس  که میکی  وی نسب  به آن
ود به میک مزبور باشد حاق نادارد آن اشایا را باردارد؛ حتی اگر شخصی به اذن قانون یا مالک، مجاز در ور

بودن یا فقدان مالی  درفی، ممیوک تیقی نشاوند، متعیاق حاق ارزشدلی  کمچراکه این اشیا بر فرض که به
گردانادن مالاک از ماال گرداندن اس  و رویمعنای رویاختصاص هستند؛ توایح بیشتر اینکه، ادراض به

 تنی اس : یافخود به دو صورت تحقق
دلی  کهنگی یا فرسودگی و امثال آن تاوجهی باه اماوال گرداندن به این معناس  که مالک به. گاه روی1

کناد. در انباار بسایاری از ها را از حیطهٔ تصرف خود خارج نمیکند اما آنها استفاده نمیخود ندارد و از آن
گرداندن، استفاده و رویاند اددا کند که این ددمتوکز نمیشود و هیچها اموالی از این دس  دیده میخانه

دمیی موجب خروج از میک اس . از این گذشته، حتی خروج از تصرف مالک بدون قصد اخراج از میک 
شود و مالاک امیادی باه تحصای  رو، مالی که در دریا غرق میاند. ازاینرا هم مشمول همین حکم دانسته

  18شود.بدون مالک داخ  نمیدوبارهٔ آن ندارد در زمرهٔ اموال 
کناد. مسائیهٔ فقهایِ ماورد . گاه مالک با انجام دمیی مثب ، مال را از حیطهٔ تصرف خاود خاارج می2

مربوط به همین صاورت اسا . ازایان 19اختلاف که آیا ادراض از مال، موجب خروج از میک اس  یا نه؟
کناد، از ها استفاده نمینکرده اما دملًا از آن ها را از قیمروِ تصرف خود خارجرو، پسماندهایی که مالک آن

شود و درخورِ تمیک توسط دیگران نیسا . همچناین اسا  پساماندهایی کاه بادون میک وی خارج نمی
اند. برای نمونه، اگر دول  خانهٔ شخصی را بارای احاداخ خیاباان راای  مالک از تصرف وی خارج شده

  20مالکِ خانه باقی هستند.های آن در میک تمیّک و تخریب کند، نخاله

                                                 
 .217، کالإعراض عن المل یف کجمان السل؛ ایروانی، 2/271، ق اعد فقامحقق داماد،  .18
 .3/166، شرائع الإسلام ،یمحقق حی .19
الشخصاایا لیناااس التاا   ک: مااا حکاام العبااور ماان الشاوارع المسااتحدثا الواقعااا دیاای الاادور و الأماالا46 ۀیئ: مساا1/428، منهههاا اللههالح ن خاویی، .20

لأماوال التالفاا دناد العارف، فالا یکاون التصارف فیهاا تصارفا فا  ماال الغیار تستمیکها الدولا جبارا و تجعیهاا طرقااً و شاوارع؟ الظااهر جاوازه لأنهاا مان ا
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بدین ترتیب، مح  بحث جایی اس  که مالک، اشیای متعیق به خود را دامدانه از حیطهٔ تصرف خاود 
گوناه ماوارد، دو نظار فقهای گذارد. دربارهٔ اثر اداراض در ایانکند و داخ  یا کنار سط  زباله میخارج می

ز میکی  اس . اما به نظر مشهور، مالی که از شود: به نظر برخی، ادراض موجب خروج مال املاحظه می
گویاد: صایاد اگار شود. برای نمونه، دلامه حیی در این زمینه میآن ادراض شده از میک مالک خارج نمی

شود، هرچند که قصد اخراج آن از میک را داشته باشد؛ چراکه قصد صید را رها کند از میک وی خارج نمی
گویاد: شاهید ثاانی نیاز در بیاان دلیا  ایان مطیاب می 21شود.نمی اخراج از میک موجب خروج از میک

طور که تمیک نیازمند سبب شردی اس ، خروج از میک نیز نیازمند سبب شاردی اسا  و از لحااظ همان
خروج از میک این اس  که تا اثر ددم 22شردی اثبات نشده که صرف قصد از اسباب انتقال مالکی  باشد.

تواند مال تواند به آن رجوع کند. البته طبق هر دو نظر، هر شخصی میمالک میزمانی که مال موجود اس  
قصاد شده را بردارد و اتلاف آن موجب امان نیس . طبق نظر مشهور نیز تصرف و برداشاتن آن باهادراض

 23شود.تمیک، موجب تمیک می
آوری آن تعبیاه برای جمع هایی کههای زباله یا مکانآوری آن از سط مرحیهٔ دوم، پسماند پز از جمع

نظر از مباحث و تردیدهایی که در ادامه شود. بنابراین، صرفآوری داخ  میشده، به میکی  متصدی جمع
شده؛ خواه دارای ارزش مالی یا فاقد آن باشد، از میاک یاا حاق اختصااص آوریخواهد آمد، پسماندِ جمع

شاده، توان گف  که ماواد بازیافا اف  قرار گیرد نمیکه در فرایند بازیشود و درصورتیمالک اول خارج می
باودن مالکاان اولیاه، اماوال مجهاولبه نامعیومشود یا باتوجهمیک مشاع مالکان سابق پسماندها تیقی می

نیز در این مورد جریان ندارد؛ چراکه در مح  بحث، مالکان  24«الزرع لیزارع»شود. قاددهٔ المالک تیقی می
که در قاددهٔ مورد اند؛ درحالیحق اختصاص، از میک یا حق اختصاص خود ادراض کرده اولیه یا دارندگان

 بحث، ادراض مالک حبّه یا دانه مفروض نیس .
مرحیهٔ سوم که مواوع بحث این تحقیق اس ، بین دو مرحیهٔ سوم؛ یعنی فاصیهٔ زمانی خروج پساماند 

تعبیر دیگار، مالکیا  پساماند در زماانی س  و بهآوری ااز تصرف مالک سابق و قرارگرفتن در فرایند جمع

                                                                                                                   
دان  نظیار الکاوز المکساور و ماا شااکیه نعام لأصاحابها حاق الأولویاا، إی أناه ی یمناع مان تصارف غیارهم، و أماا الفضالات الباقیاا منهاا فها  ی تخارج

 ها من الدولا إذا استمیکتها غصبا إی بإرااء أصحابها.أصحابها، و دییه فلا یجوز التصرف فیها بدون إذنهم و ی شراؤ کمی
: إذا أطیاق الصاید مان یاده ناویااً لقطاع میکاه دناه لام یازل دان میکاه 4/122، يضها  الو ائهدا؛ فخارالمحققین، 3/166، شرائع الإسهلام ،یمحقق حی .21

 . ، و ایدراض لیز من الأسباب المخرجا لأنه ی نصّ دییهکمطیقاً لأصالا بقاء المی
 .526تا11/524، الأفهام کمسالشهید ثانی، . 22
 .3/430، هل الب ت)ع(اطبقاً لمذه   یم س عة الوقا الإسلامجمعی از پژوهشگران،  .23
 .9/176، مجمع الوائدف و البرهاناردبییی، مقدس قانون مدنی؛  33 ۀماد .24
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آوری پساماند قارار شده برای جماعهای تعبیههای زباله یا مکاناس  که مالک آن را در کنار یا داخ  سط 
 دهد.می

 . بررسی حکم مسئله4

که دربارهٔ متغیرهای این مسئیه گفته شد، مناسب اس  که مالکی  پسماند براساس ارزش مالی و چنان
 نیز مح  قرارداشتن آن بررسی شود.

 . براساس ارزش مالی پسماند1. 4
 توان به دو نوع تقسیم کرد:پسماند را از لحاظ ارزش مالی می

أ. پسماندهایی که درفاً دارای ارزش مالی هستند. برای نمونه، پسماند ممکن اس  فرش، کمد، میاز و 
دلیا  د، ارزش مالیِ کم یا زیاادی دارناد و مالاک باهگونه وساییی باشد که برحسبِ مورصندلی، مب  و این

گونه اشایا، دیگار نیاز این اس  که ایندهد. منظور از ددمها را در سط  زباله یا کنار آن قرار مینیاز، آنددم
افتد یا متناسب شود یا از مد میسارند؛ به این دلی  که مثلًا فرش یا مب  معیوب مینیاز مالک را برآورده نمی

دلیا  کهنگای یاا ، کفش، وسای  منزل که بهبا ابعاد اتاق یا سالن پذیرایی خانه نیس . همچنین اس  لباس
ممکن اس  مثلًا به سمساری فروخته شود. این اشیا نظر میها صرفِ مطابق مدل روز نبودن و امثال آن از آن

ا داخ  یا کنار سط  زباله بگذارد. دهد که آن رشود و در مقاب  آن وجهی دریاف  شود اما مالک ترجیح می
 اند. تری مانند کاغذ و مقوا، پلاستیک، فیزات نیز از همین دستهارزشاشیای کم

شادن از شارّ منظاور خالاصب. پسماندهایی که در درف دام فاقد ارزش ماالی هساتند و مالاک باه
ریزد. محتویات طلاح درفی دور میاصها را بهبودن، بوی بد و امثال آن، آنمزاحم ، آلودگی و غیربهداشتی

های ساختمانی( معماویً شده )نخالهسط  زبالهٔ آشپزخانه یا سنگ و کاشی شکسته و گچ و سیمان مصرف
هاا وجاود به کاربردهای مختیفی که امروزه بارای آنها نیز باتوجهاند. البته برخی از همین نوع زبالهگونهاین

شادن باه شاان و پاز از انباشاتهها سروکار دارند به صورت کنونیآندارد، در درف خاصِ اشخاصی که با 
هایی شوند. نمونهٔ این دسته، زبالاهکردن فرایند بازیاف  دارای ارزش مالی تیقی میمقدار زیاد یا پز از طی

رض شوند. اما مهم این اس  که این اشیا طبق فمیاس  که برای تولید برق یا تولید کود و کمپوس  انباشته 
تنها فاقد ارزش هستند؛ بیکه ممکان اسا  کند، در نظر درف دام، نهها ادراض میهنگامی که مالک از آن

 اشیایی مزاحم یا غیربهداشتی تیقی شوند. 
های دستهٔ اول اس ، هرچند به مناسب  ممکن اس  به حکم دستهٔ دوم مح  بحث در این تحقیق زباله

 نیز اشاره شود.
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 رارداشتن پسماند. براساس محل ق2. 4
شود. آنچه از لحاظ بحث حااار حکم مالکی  پسماند تا حد زیادی به مح  قرارگرفتن آن مربوط می

 اهمی  دارد، چند حال  زیر اس :
 . قرارداشتن در تصرف مالک؛1
 های متعیق به اشخاص خصوصی؛. قراردادن در سط 2
 های زبالهٔ متعیق به شهرداری؛. قراردادن داخ  سط 3
 های زبالهٔ متعیق به شهرداری.قراردادن کنار سط  .4

ها، ماهی  شود. بحث مهم دربارهٔ این حال اخیر، پسماند از تصرف مالک آن خارج می در سه حال 
کردن آن از قیمروِ تصرف و سیطه اس . احتمایت متعددی دربارهٔ ماهی  رفع ید مالک از پسماند و خارج

 اینکه: این دم  وجود دارد، ازجمیه
. ممکن اس  برحسب نی  مالک و مح  قراردادن پساماند، اداراض از میاک یاا اباحاه یاا تمییاک 1

 بلادوض تیقی شود.
. ممکن اس  ایجابی ازسوی مالک به تمییک یاا قارارداد رایگاان دیگاری تیقای شاده کاه از ناحیاهٔ 2

 شود.شهرداری یا اشخاص دیگر قبول می
گذاردن پسماند در سط  زباله، ادراض یاا ایجااد اباحاهٔ انتفااع . ممکن اس  قصد مالک در هنگام 3

آوری باشد. راجع به ایان حالا ، دو احتماال وجاود دارد: أ. ممکان نباشد و صرفاً سپردن آن به روند جمع
آوری و اس  اقدام به واگذاری پسماند، نودی واقعاهٔ حقاوقی تیقای شاود و باا قرارگارفتن در فرایناد جماع

گاذاردن  مالکی  یا ادراض بر آن صدق کناد؛ ب. ممکان اسا  اقادام اشاخاص باه بیارونبازیاف ، ازالهٔ 
آوری و ای حقوقی تیقی شود و اثر آن بقای مالکیا  باشاد کاه باا اداماهٔ فراینادِ جماعپسماند، صرفاً واقعه

 المالک قیمداد شود.بازیاف ، در حکم مال مشاع یا مجهول
یی طرفین را در این خصوص احاراز کارد، بایاد باه ادلاهٔ دیگار، که نتوان قصد اصهرحال، درصورتیبه

 ازجمیه ظهور درفی و اص  یا قاددهٔ استصحاب رجوع کرد.
 شود.های بای بررسی میدر ادامه، حکم مالکی  پسماند در حال 

 . قرارداشتن در تصرف مالک1. 2. 4
شادنی اض کارده باه ساه دساته تقسیمها دملًا ادراشیایی که در تصرف مالک قرار دارند و مالک از آن

 اس :
کند اماا هناوز آناشیای دارای مالی  درفی: در برخی موارد، مالک از برخی اموال خود استفاده نمیأ. 
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گونه اموال تردیدی نیس  که مال از میک مالاک خاارج ها را از سیطهٔ خود خارج نکرده اس . راجع به این
و لوازم فرسوده در انباار مالاک یاا چاوب و هیازم در بااا وی یاا  رو، ممکن اس  اسبابازاین 25شود.نمی

ها توجه نکند اما تا زمانی کاه در انباار، قطعات یدکی در گاراژ مالک وجود داشته باشد و مالک دملًا به آن
کناد. پساماندهایی کاه در ها صدق نمیمعنای خاص فقهی و حقوقی بر آنباا یا پارکینگ اس  ادراض به

 گیرند.شوند؛ مانند پلاستیک و کاغذ و مقوا نیز در همین دسته قرار مینامیده می« تاایعا»درف 
معنای خااص برخی از اشیا، فاقد ارزش درفی هستند و طبق اصطلاح فقهی و حقاوقی، میاک باه ب.

رو، هایچ شخصای حاق نادارد بادون اذن شوند اما متعیق حق اختصاص متصرف هستند و ازاینتیقی نمی
به اینکاه طباق فارض ها کند، باتوجهکه شخصی اقدام به برداشتن آنها را بردارد. البته درصورتیمتصرف آن

دلیا  شود. نداشتن ارزش درفی ممکن اسا  باهدرفاً فاقد ارزش هستند امانی متوجه شخص دارنده نمی
ر، یشاهٔ حیاوان یا نجاس  آن. نمونهٔ دو مورد اخیا 26کمی آن باشد؛ مانند یک دانه گندم یا حقارت و پستی

ای اس  که قب  از مرگ در تمیک شخص باوده و نیاز آب انگاوری اسا  کاه باه شاراب تبادی  شاده مرده
 27اس .

تنها میک متصرف؛ بیکه متعیق حق اختصاص او نیز به شمار برخی از اشیای فاقد مالی  درفی، نه ج.
باره باا ردّ نظاری کاه فضاویت نی درایناند. امام خمیروند. برای این مورد به فضویت انسان مثال زدهنمی

رو، آب نویسد: اطلاق این ساخن پاذیرفتنی نیسا . ازایانداند، میشخص را متعیق حق اختصاص او می
افتد، نه ممیوک اوس  و نه متعیق حق اختصااص وی و قصاد اداراض یاا انسان که روی زمین می 28دهان
ر امام خمینی، میکیا  و حاق اختصااص نساب  باه ادراض وی نیز در این جه  تأثیری ندارد. به نظددم

کاز قصاد تحصای  و گونه منفعتی نادارد و هایچداشتن آن شیء اس  و چیزی که هیچشیئی تابع منفع 

                                                 
م أنّ مجاارّد تاارا معامیااا المیکیّااا مااع الممیااوا یوجااب خروجااه داان : و أيّ مجااال لتااوهّ 217، کالإعههراض عههن الملهه یفهه کجمههان السههلایرواناای،  .25

 المیك و إیّ خرج أغیب المحقّرات دن میك أربابها.
 .314، تشک ل قرا  ا ها و توهدات؛ شهیدی، 4/9، کتا  المکاس انصاری،  .26
 و إن لاام یعاما  معهااا شااردا ان النجسااا دادا مااا اساتثن : الأدیا2یا ئمساا: 494تاا1/493؛ تحريهر ال سهه لة؛ خمیناای، 2/45، ينههاع ع الأحکهامقزوینای،  .27

ك، معامیا الأموال، لکن لمن کان  ه  ف  یده و تح  اساتیلایه حاق اختصااص متعیاق بهاا نااش إماا مان حیازتهاا أو مان کاون أصایها ماای لاه و نحاو ذلا
الغیار بااثرخ و غیاره، و ی یجاوز لأحاد التصارف فیهاا بالا إذن کما إذا مات حیاوان لاه فصاار میتاا أو صاار دنباه خمارا، و هاذا الحاق قابا  للانتقاال إلای 

صاحب الحق، فیصح أن یصالح دییه بلا دوض، لکان جعیاه دواااً ی یخیاو مان إشاکال، با  ی یبعاد دخولاه فا  ایکتسااب المحظاور، نعام لاو باذل لاه 
سابق الای مکاان مان الأمکناا المشاترکا کالمساجد و المدرساا  مایً لیرفع یده دنهاا و یعارض فیحوزهاا البااذل سایم مان اثشاکال نظیار باذل الماال لمان

 لیرفع یده دنه فیسکن الباذل.
 دیگری آمده اس .  ۀکیم« آب دهان»در متن دربی به جای  .28
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هایی کاه برخی از زبالاه 29کند، ممیوک یا متعیق حق اختصاصی هیچ شخصی نیس .گردآوری آن را نمی
توانند در ایان روند نیز میبه شمار می 30«خبایث»و جزو  گردان اس ها رویهای متعارف از آنطبع انسان

 دسته قرار گیرند. 
 های متعلق به اشخاص خصوصی . قراردادن در سطل2. 2. 4

آوری پساماندها نصاب کنناد. بارای هایی را بارای جماعدر برخی موارد، اشخاص ممکن اس  سط 
هایی را یا اشخاصی دیگر ممکن اسا  ساط های مسکونی، نگهبان یا سرایدار نمونه، در برخی از مجمتع

اند؛ مانند نان خشک، پلاساتیک، کاغاذ و آوری پسماندهایی که درفاً دارای ارزشی هرچند اندکبرای جمع
باه اینکاه هادف ها تعیین کنند. از لحااظ تحیییای و باتوجاههایی را برای گذاردن آنمقوا قرار دهند یا مکان

توان باه چناد ماندهای خود را داخ  آن قرار دهند، قصد مالک را میمالکِ سط  این اس  که اشخاص پس
 گونه تفسیر کرد:

، ایجابی دام برای تمیک یا ایجاد حق تقدم در تمیک رایگاان ایجاب: به این صورت که قراردادن سط 
 شود. محسوب شود و گذاردن پسماند توسط مالک، قبول آن ایجاب تیقی 

گذاردن سط ، قبول مقدم نسب  به ایجاب مالک پسماند دربارهٔ اباحه یاا قبول مقدم: به این صورت که 
 تمییک مجانی آن و گذاردن پسماند توسط مالک، ایجاب مؤخر محسوب شود. 

حیازت: به این معنا که، مالک سط  قصد داشته باشد با گذاردن سط ، اشیایی را که داخ  آن گذاشاته 
کهٔ ماهیگیری در آب و قرارگارفتن مااهی در آن یاا تعبیاهٔ بارج طور که نصب شبشود حیازت کند؛ همانمی

حیازت در این فرض، هنگامی موجاب  31شود.کبوتر و قرارگرفتن کبوترِ بدون مالک در آن، حیازت تیقی می
 شود که گذاردن پسماند، ادراض از آن محسوب شود.تحقق مالکی  می

شود و اشخاص دیگار غیار از مالاک ارد میدر هر سه حال  مذکور، اشیای مذکور به مالکی  سط  و
 ها را بردارند و تمیک کنند.توانند آنسط  نمی

 های زبالهٔ متعلق به شهرداری. گذاشتن داخل سطل3. 2. 4
برخی از نکاتی که دربارهٔ حال  سابق گفته شد نسب  به این حال  نیز صادق اس ، اما تفاوت مهمی 

آوری زباله از لحاظ دارد این اس  که اویً، شهرداری یا متصدیِ جمعکه بین این حال  و حال  بای وجود 
                                                 

لنخامااا : ... فماا ربّمااا یقاال: إنّ لننسااان حاقّ اختصاااص بالنسابا إلاای فضالاته، لاایز وجیهااً دیاای إطلاقاه. فا1/242، ةالمکاسه  المحرمههخمینای،  .29
 المیقاااع دیاای الأرض لیساا  میکاااً لصاااحبها، و ی لااه حااقّ اختصاااص بهااا، أداارض دنهااا أم لاام یعاارض. و بالجمیااا، ادتبااار المیکیّااا و حااقّ ایختصاااص

 تابع لجها من جهات المصالح، و ما ی نفع فیه مطیقا و ی غرض لأحد ف  اقتنایه ی یعتبر میکاً و ی مختصّاً بأحد.
 .2/597، المسائل ت ض حخمینی،  .30
 قانون مدنی.  181. مادهٔ 31
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راحتای های زباله را ممکان اسا  نتاوان باهآوری زباله اس  و هدف از نصب سط قانونی مکیف به جمع
تعبیر دیگر، قصد شاهرداری یاا به 32وقبول یا حیازت محتویات آن قیمداد کرد.دمیی حقوقی، مانند ایجاب

از نصب سط  زباله سودجویی و کساب درآماد از راه تمیاکِ محتویاات آن نیسا ، بیکاه  متصدی مزبور
اجرای تکییفی اس  که قانون در راستای مدیری  پسماند بردهدهٔ وی گاذارده اسا . ساود و درآمادی کاه 

تبع و باه مناساب  انجاام تکییاف، ممکن اس  داید شهرداری یا متصدی شود، منفعتی تبعی اس  کاه باه
آوری پسماند هیچ سودی برای شهرداری نداشته باشد، رو، حتی اگر اقدام به جمعشود. ازاینی مینصیب و

 باز هم باید به این تکییف خود دم  کند. توایح بیشتر در ادامه خواهد آمد.
شود درفااً دارای ارزش طور معمول اشیایی که داخ  سط  گذاشته میثانیاً، برخلافِ حال  فوق، که به

های متعیق به شهرداری ممکن اسا  دارای ارزش درفای نباشاد و صارفاً اشایایی محتویات سط  هستند،
 غیربهداشتی و مزاحم تیقی شوند. 

 ارزش و اشیای دارای ارزش تفکیک کرد:توان بین حکم اشیای بیحال، دربارهٔ این حال  میبااین
ها اداراض دن آن از قیمروِ تصرف خود، از آنکرگونه اشیا، مالک با بیرونارزش: دربارهٔ اینأ. اشیای بی

کناد. بناابراین، محتویاات ساط  زبالاه باه قیماروِ پوشی میها چشمیا از حق اختصاص خود نسب  به آن
 ها را تصرف کنند.توانند آنشود و دیگران نمیاختصاصی مالک سط  داخ  می

الی باشد و مالک آن را داخا  ساط  که پسماند درفاً دارای ارزش مب. اشیای دارای ارزش: درصورتی
گونه موارد که شایء داخا  ساط  قارار داده قرار دهد، ظهور درفی قصد وی، ادراض از میک اس . در این

کند. بنابراین، پز از ادراض شود معمویً قصد تمییک یا اباحه به مالک سط  به ذهن مالک خطور نمیمی
 گیرد اما قصد مالک سط  نیازمند بررسی اس :میشده در زمرهٔ مباحات قرار مالک، مال ادراض

ممکن اس  گفته شود که در این حال  نیز قراردادن سط  زباله همانند نصب تور یا شبکه بارای صاید 
محض اینکه مالی در آن قرار داده شود، به میک مالاک ساط  ماهی، اقدام برای حیازت محسوب شود و به

های دماومی زبالاه صارفاً در راساتای اس  که اقدام به نصاب ساط  تر اینشود. اما احتمال قویوارد می
وقبول یا حیازت اس . ایان اقادام صارفاً دمیای آوری زباله و فاقد وصف اَدمال حقوقی مانند ایجابجمع

آوری زباله مانند شهرداری، برای آن و سایر اَدمال و اقدامات دمومی، دالاوهاداری اس  که متصدیِ جمع
کند. در این صاورت، صارف از بودجهٔ دولتی، از شهروندان نیز دوارای سالیانه دریاف  می بر برخورداری

                                                 
تاوان بارای وقبول یاا حیاازت تیقای کارد باه ایان دلیا  نیسا  کاه نمیتاوان اقادام شاهرداری را ناودی دما  حقاوقی از قبیا  ایجااباین سخن کاه نمی .32

اند اجاارت اجاارای تکییااف محسااوب پساام (؛ چراکااه تمیااکِ 1/245، کتهها  المکاسهه واجااب دسااتمزد دریافاا  کاارد )نااک: انصاااری،  اجاارای تکییاافِ 
 بیکه از آثار تبعی اجرای تکییف اس . ،شودنمی
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هاا را بردارناد و تمیاک کنناد. توانناد آنشود و اشخاصِ نیازمند میآوری زباله موجب تمیک آن نمیجمع
تصور را دارناد.  کنند همینهای دمومی زباله میبسیاری از افراد که مبادرت به برداشتن اشیا از داخ  سط 

صورت مخفیانه یا شبانه اقدام باه برداشاتن زبالاه از ساط  ها ممکن اس  بهدرس  اس  که بسیاری از آن
ها حفظ حیا و آبرو یا ترس از مزاحم  مأمور شهرداری یا نیروی انتظامی اس  و تصور کنند اما مقصود آن

 کنند. ها نیس  که مال متعیق به غیر را سرق  میآن
 های زباله متعلق به شهرداری. قراردادن کنار سطل4. 2. 4

شوند درفاً دارای ارزش مالی هساتند؛ مانناد در بسیاری موارد، اشیایی که کنار سط  زباله قرار داده می
 های مختیفی دربارهٔ این حال  متصور اس : کفش، لباس، گیدان، کمد و قفسه. فرض

نظر از لحاظ حجم، قابییا  ق رارگارفتن در ساط  زبالاه را داشاته باشاد؛ در ایان صاورت، أ. شیءِ مدِّ
خواهاد شاخص نیازمناد آن را ای بر این دانس  کاه مالاک میتوان قرینهقرارندادن آن در سط  زباله را می

نظر بهبردارد. بنابراین، ازآنجاکه شی قصد تمییک به اشخاصی که به آن نیاز دارند در کنار سط  گذاشته ءِ مدِّ
وان اقدام مالک را ایجابی برای تمییک یا اباحهٔ دام و بلادوض به اشخاص نیازمند محسوب کارد تشده، می

گوناه اشایا توساط یاباد. نتیجاه اینکاه، ایانو با برداشتن آن توسط شخص نیازمند، قبولِ ایجاب تحقق می
واع نشده اسا ، ها اشخاص نیازمند قاب  تمیک هستند و تا زمانی که مقرراتی دربارهٔ واعی  حقوقی آن

 ها شوند. توانند مزاحم اشخاص در برداشتن و تمیک آنآوری زباله نمینهادهای جمع
داند که اگر تا زمان روند و مالک میگونه اشیا طبق فرض، زاید و پسماند به شمار میالبته ازآنجاکه این

ود برخواهاد داشا ، قصاد ها را در راساتای وظیفاهٔ خاآوری زباله آنخاصی برداشته نشوند متصدی جمع
آوری پسماند بار نادارد، ها را تا زمان مقرر برای جمعمند اس  و اگر کسی آنتمییک مالک، موق  و زمان

 شود. دارد و در میکی  وی وارد میها را بر میمتصدی آن
نظر حجیم باشد و سط  زباله گنجایش آن را نداشته باشد؛ در این صورت، قریناهٔ ماذ کور ب. شیءِ مدِّ

رو، نسب  به قصد مالک دو حال  وجود دارد: اول اینکه، همانند حالا  در حال  بای وجود ندارد و ازاین
سابق، قصد وی ایجاب تمییک یا اباحهٔ بلادوض تیقی شود و دوم اینکه، صرفاً ادراض از میاک محساوب 

توان قصد مالک را بر ادراض می شود اما ازآنجاکه مالک با آن همانند شیء زاید و پسماند رفتار کرده اس ،
گوناه اشایا بارای اشاخاص آوری ایانبه وجود مراکز و نهادهایی برای جمعحم  کرد؛ چراکه امروزه باتوجه

ها را گونه مراکز بسپارد یا حتی اگر قصد فروش آنها را به اینتوانس  آننیازمند، مالک اگر تمای  داش  می
پردازناد گردی که به خرید ایان اشایا میهای سمساری یا اشخاص دورههها را به مغازتوانس  آنداش  می

بفروشد. بنابراین، خواه قصد مالک حم  بر ایجاب تمییک یا اباحاهٔ بلاداوض شاود و خاواه بار اداراض، 
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اشیای مذکور قاب  تمیک توسط اشخاص خصوصی اس  و اگر کسی آن را حیازت یاا تمیاک نکناد، آن را 
 شود. کند و به میک وی وارد میف میآوری تصرمتصدی جمع

 گیرینتیجه

گذاردن اموالی مانند کفش و لباس کنار سط  زباله )و نه داخ  آن( قرینه بر این اس  که مالاک قصاد 
بااره، قصاد اباحاه یاا دارد شخص نیازمند یا هر شخصی که مای  باشد آن را باردارد و اساتفاده کناد. دراین

تواناد رو، اگار مالاک پشایمان شاود میشود. ازایناز میک مالک نمیتمییک بلادوض سبب خروج شیء 
 ء رجوع و آن را تمیک کند.دوباره به آن شی

انداختن پسماندهای فاقد مالی  درفی در سط  زبالاه موجاب خاروج آن از قیماروِ حاق اختصااص 
ماندها درصورتیگونه پسشود. اینمتصرف سابق و واردشدن در قیمروِ حق اختصاص مالک سط  زباله می

آوری یاا بازیافا  وارد شدن یا بازیاف  دارای ارزش مالی شوند، به میکی  متصدی جمعکه پز از انباشته
 شود.می

شاود، باه های متعیق به اشاخاص خصوصای گذاشاته میپسماندهای دارای مالی  درفی که در سط 
 شود.تمیک مالک سط  وارد می

های زبالهٔ دمومی، ظهور در ادراض از میاک دارد ی داخ  سط گذاردن پسماندهای دارای مالی  درف
هاا توانند آنرو، اشخاص دیگر میشود و ازاینآوری زباله وارد نمیاما به میک مالک سط  یا متصدی جمع

 را تصرف و تمیک کنند.
  یا قیمروِ آوری به میکیهمهٔ اقسام زباله؛ ادم از اینکه فاقد یا واجد مالکی  درفی باشد، پز از جمع

اند؛ خواه به همان صورت شدهآوری و انباشته شود. پسماندهایی که جمعحق اختصاص شهرداری وارد می
آوری و دارای ارزش مالی باشند یا پز از بازیاف  به مال بااارزش تبادی  شاوند، ممیاوکِ متصادی جماع

تاوان ادارهٔ ماال غیار   زباله را نمیآوری و بازیافبازیاف  هستند. اقدام متصدی )مانند شهرداری( در جمع
شده مترتاب شده یا بازیاف آوریهای جمعالمالک یا مشاع را بر زبالهدانس ، وگرنه باید حکم مال مجهول

 پذیرد.  کرد و این نتیجه را درف و ذوق سییم نمی
ابهاام در  آوری و بازیافا  و حتای قبا  از آن دارای ارزش ماالی اسا  وامروزه پسماند بعاد از جماع

آوری و بازیاف  زبالاه اماروزه از به اینکه جمعمالکی  آن ممکن اس  موجب اختلاف و نزاع شود. باتوجه
رود، صرف تبیین حکم مسائیه از لحااظ فقهای و حقاوق خصوصای ها به شمار میکارهای دمومی دول 

تعیین حکم مالکی  آن واع رو، شایسته اس  که دول  مقررات مناسبی برای رسد. ازاینکافی به نظر نمی
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 کند. 
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